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چكيده

 براى دستيابى به توسعه پايدار سه مفهوم «اقتصاد سبز، رشد سبز و توسعه كم كربن» در 
سال هاى اخير مورد توجه ويژه اى قرار گرفته است. رشد سبز به توسعه و پيشرفت اقتصادي 
اجتماعي  توسعه  و  كربن  كمتر  انتشار  بر  مبتني  اقتصادي  توليد  و  زيست  محيط  با  سازگار 
فراگير اطلاق مي شود و درواقع اين رشد سبز است كه پيش  شرط ساختن اقتصاد سبز مى شود 
و مشخصه اقتصاد سبز افزايش سرمايه گذاري ها در فعاليت هاي اقتصادي است، كه موجب 
ارتقاي سرمايه هاي طبيعي زمين شده و سبب افزايش منابع بوم شناختي و كاهش خطرات 
محيط زيستي مي شود. همچنين در اقتصاد سبز ريشه كني فقر به عنوان يكي از ابزارهاي مهم 
در اختيار، جهت دستيابي به توسعه پايدار و تامين گزينه هايي براي سياست گذاران، تاكيد 

شده است. 
مشاغل سبز، سبز سازى اقتصاد، ماليات سبز و حسابدارى سبز، ماليات هاى سبز در ايران، 
حسابدارى محيط زيست يا حسابدارى سبز و استانداردسازى شاخص هاى محيط زيست از 

اهم موضوعاتى است كه در اين مقاله مورد بررسى قرار مى گيرد.
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مقدمه
جوامع  اصلى  اهداف   از  يكي  به  پايدار،  توسعه  سال١٩٩٢؛  در  ريو  كنفرانس  از  بعد 
وجود  با  شد.  ترسيم   ٢١ كار  دستور  و  ريو  بيانيه  در  آن  كلى  خطوط  و  تبديل  بين المللى 
انجام  و   آن  راهبردهاي  اجراى  براى  از سوي دولت هاى سراسر جهان  بسيار  تلاش هاى 
مشاركت هاي جوامع بين المللى براى حمايت از دولت هاى ملى؛  هنوز نگرانى هاى بسيارى 
اين  از كشورها وجود دارد.  تعداد زيادي  اقتصادى در  از تحولات جهانى محيط زيستى و 
نگرانى ها اخيراً با بحران هاى مالى، غذايى و انرژى تشديد شده است و دانشمندان مكرراً 
براى در خطر بودن جامعه به خاطر محدوديت هاى زيست بومى هشدارداده اند. به همين 
جهت امروزه دولت ها به دنبال راه هاى موثرترى براى هدايت كشورشان به خروج از اين 
بحران ها با احتساب محدوديت هاى اكولوژيكى هستند و اقتصاد سبز(در شكل هاى متنوع 
آن) به عنوان ابزارى براى سرعت بخشيدن به شكل گيرى سياست ملى جايگزين و پشتيبانى 
در چند سال گذشته توجه  مفهوم  اين  پيشنهاد شده است.  پايدار،  براى توسعه  المللى  بين 
بسياري را در بخش بين المللى به عنوان ابزار حل و فصل بحران مالى ٢٠٠٨ و همچنين يكى 
از دو موضوع اصلى كنفرانس توسعه پايدار ملل متحد در سال ٢٠١٢ (ريو+٢٠)، بدست آورده 
است. على رغم تمايل روبه رشد بين المللى نسبت به اقتصاد سبز، مذاكرات ميان كشورهاى 

عضو پيرامون مفهوم اقتصاد سبز پيش از  ريو+٢٠ به دلايل زير چالش برانگيز  بوده است:
- نبود يك تعريف پذيرفته شده بين المللى يا اصول جهانى فراگير براى اقتصاد سبز

- شكل گيرى  مفاهيم و اصطلاحات مرتبط به هم ولى متفاوت در سال هاى اخير(مانند رشد 
سبز، توسعه كم كربن، اقتصاد پايدار، اقتصاد حالت پايا و نظائر آن) 

-عدم شفافيت پيرامون اين كه برنامه هاى سياست اقتصاد سبز چه مسائلى را در بر مى گيرد 
وچطور با اولويت ها و اهداف ملى مرتبط با رشد اقتصادى و ريشه كنى فقر تلفيق مى شود 

-نبود تجربه در طراحى و اجرا و بازبينى هزينه ها و فوايد سياست هاى اقتصاد سبز 
به منظور شفاف سازى مفهوم اقتصاد سبز سازمان هاى بين المللى ذينفع اقدام به نشر كتب 
و مقالاتى از ابعاد مختلف در اين حوزه نمودند تا اين خلا دانشى را پر نمايند. حداقل  هشت 
تعريف مجزا در انتشارات اخير  به ثبت رسيده است. براى مثال يونپ اقتصاد سبز را چنين 
تعريف مى نمايد: «اقتصادى كه منتج به بهبود رفاه بشرى و تساوى حقوق اجتماعى گردد، 
در حالى كه به طور عمده ريسك هاى محيط زيستى و كاستى هاى اكولوژيكى را كاهش 
 UNEP,)«مي دهد. اين اقتصاد مشتمل بر فراگيرى اجتماعى، كارايى منابع و كربن كمتر مى باشد
هاى  گروه  و  ها   NGO از  گروهى  شامل  سبز(كه  اقتصاد  ائتلاف  ديگرى  درتعريف   ،(2011

اتحاديه كارگرى و ديگر افرادى كه  كار مردمى در حوزه اقتصاد سبز انجام مى دهند) اقتصاد 
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سبز  را به اختصار «اقتصادى انعطاف پذير معرفى مى نمايد كه براى همه، كيفيت بهتر زندگى 
را در شرايط محدوديت هاى اكولوژيكى سياره فراهم مى نمايد».

همچنين به منظور ملموس سازى اقتصاد سبز در برنامه هاى ملى كشور ها، سازمان هاى 
بين المللى اقدام به طراحى و اجراى راهبردهاى اقتصاد سبز ملى در كشورهاى توسعه يافته، 
در حال توسعه و در ميان اكثر مناطق جهان از جمله آفريقا، آمريكاى لاتين، آسيا و اقيانوسيه 
و اروپا نمودند و به ارائه برخى ديدگاه هاى مهم و شفاف و تدوين خط مشى اقتصاد سبز و 
ريسك ها و هزينه هاى اجرا و مزاياى اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى پرداختند. اين 
تجربه بين المللى مى تواند در كاهش نگرانى ها در مورد يكپارچه سازى سياست هاى اقتصاد 
سبز با اولويت هاى اقتصادى - اجتماعى ملى و اهداف( از جمله دستيابى به اهداف توسعه 

مورد توافق بين المللى ) موثر باشد.

تاريخچه 
واژه اقتصاد سبز در سال ١٩٨٩ براى اولين بار توسط گروهى از اقتصاد دانان محيط زيستى 
در گزارشى تحت عنوان «طرح اقتصاد سبز» براى  ارائه  به دولت انگلستان ابداع شد. گزارش 
مذكور بدين منظور تهيه شد كه اگر تعريف توافق شده اى از واژه «توسعه پايدار» و مفاهيم 
آن براى سنجش رشد اقتصادى و ارزيابى سياست ها و پروژه ها وجود داشت، توصيه هايى 
در اين خصوص به دولت انگلستان ارائه نمايد. در سال هاى ١٩٩١و ١٩٩٤ به دنبال گزارش 
اول، گزارش هايى تحت عنوان طرح ٢ «سبزسازى اقتصاد جهان» وطرح ٣ «سنجش توسعه 
پايدار» ارائه شد. در سال ٢٠٠٨ اصطلاح اقتصاد سبز در جريان مناظرات براى يافتن سياستى 

پاسخگو به بحران هاى گوناگون جهانى دوباره احياء گرديد.

سه مفهوم به هم مرتبط «اقتصاد سبز ، رشد سبز و توسعه كم كربن»
است،  نموده  جلب  را  المللى  بين  جوامع  توجه  اخيراً  سبز  اقتصاد  مفهوم  كه  حالى  در 
سياست هاى اقتصاد سبز چندين دهه توسط اقتصاددانان و دانشگاهيان بخصوص در زمينه 
اقتصاد محيط زيست و اقتصاد بوم شناختى، مورد بررسى و تحليل قرار گرفته است. ابزارهاى 
سياستى اقتصاد سبز در طول مذاكرات بين المللى از جمله كميسيون توسعه پايدار سازمان 
ملل نيز مورد بحث و بررسى قرار گرفت. براى نمونه بيانيه ريو مشتمل بر اصول به كارگيري 
ابزارهاى اقتصادى و ترويج داخلى سازى هزينه هاى محيط زيستى(اصل ١٦) و محدود سازى 
توليد و مصرف  ناپايدار (اصل ٨) است. ده سال بعد همچنين برنامه عمل ژوهانسبورگ لزوم 
تغيير شيوه توليد و مصرف جوامع را شناسايى و  چارچوب برنامه هاى توسعه ١٠ ساله براى 

توليد و مصرف پايدار را مطرح نمود.
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اولين نشست تخصصى بين المللى در ژانويه ٢٠٠٣ (مراكش) و دومين نشست در سپتامبر 
٢٠٠٥(سن خوزه) بر نياز به بهبود توسعه اجتماعى و اقتصادى با ظرفيت برد محيط زيستى، 
و  ورى  بهره  و  كارايى  ارتقا  طريق  از  زيست  محيط  تخريب  و  اقتصادى  رشد  جداسازى 
از منابع و فرايندهاى توليد و كاهش تخريب منابع، آلودگى و پسماند  پايدارى در استفاده 
تاكيد كردند. سال ١٩٩٢ در كنفرانس ريو چارچوب كنوانسيون تغييرات آب و هوا تهيه شد 
كه شامل مباحث طولانى در خصوص شيوه هاى بازار محور و تنظيم كننده اقتصادى بالقوه 
با توجه به تغيير آب و هوا از طريق توسعه كم كربن بود. در مذاكرات اخير تحت كنوانسيون 
مذكور نسبت به اين مسئله توافق شده است كه اتخاذ اقدامات سياستى مناسب براى توسعه 
كم كربن براى حصول به توسعه پايدار ضرورى است. در سال ٢٠٠٥، شعار تغيير رويكرد از 
«ابتدا رشد، سپس پالايش محيط زيست به رويكرد رشد سبز١»، پيام كليدي ششمين اجلاس 
وزيران در مورد محيط زيست و توسعه (MECD) بود. رشد سبز به توسعه و پيشرفت اقتصادي 
اجتماعي  توسعه  و  كربن  كمتر  انتشار  بر  مبتني  اقتصادي  توليد  و  زيست  محيط  با  سازگار 
فراگير اطلاق مي شود. لازمه رشد سبز تدوين نقشه راه براي دستيابي به رشد اقتصادي و رفاه 
به همراه با مصرف كمتر منابع و پسماند براي توليد غذا و توسعه حمل و نقل، ساختمان و 
مسكن و انرژي است. رشد سبز پيش  شرط ساختن اقتصاد سبز است. مشخصه اقتصاد سبز 
افزايش سرمايه گذاري ها در فعاليت هاي اقتصادي است كه موجب ارتقاي سرمايه هاي طبيعي 
از  مي شود.  محيط زيستي  كاهش خطرات  و  شناختي  بوم  منابع  افزايش  و سبب  شده  زمين 
مهمترين فعاليت هاي اقتصادي در اين زمينه مي توان به توسعه انرژي هاي تجديد پذير، حمل و 
نقل پاك، ايجاد سكونت گاه هاي صرفه جو در مصرف آب و انرژي، كشاورزي، جنگل داري 

و شيلات پايدار اشاره كرد. 
سه مفهوم «اقتصاد سبز، رشد سبز و توسعه كم كربن» در سال هاى اخير توجه ويژه اى 
آورده است.  به دست  پايدار  به توسعه  براى دستيابى  يافته  بطن تلاش هاى سازمان  در  را 
يكى از محورهاى اصلى كنفرانس ريو +٢٠ در سال ٢٠١٢ به اقتصاد سبز اختصاص داده شد 
و فصل سوم سند تصويب شده اين كنفرانس موسوم به «آينده اى كه مى خواهيم» درمورد 
«اقتصاد سبز در زمينه توسعه پايدار و ريشه كني فقر» است. در اين فصل (ماده ٥٦-٧٤) بر 
ابزارهاي مهم در  اقتصاد سبز در زمينه توسعه پايدار و ريشه كني فقر را به عنوان يكي از 
اختيار، جهت دستيابي به توسعه پايدار و تامين گزينه هايي براي سياست گذاران، تاكيد شده 
است. همچنين اقتصاد سبز بايستي با حفظ سلامت عملكرد اكوسيستم هاي زمين، به ريشه 
كني فقر و همچنين رشد پايدار اقتصادي، ارتقاي شمول اجتماعي، بهبود رفاه بشري و ايجاد 

 ١- grow first, clean up later 
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فرصت هاي اشتغال و كار مناسب براي همگان، كمك نمايد. حركت به سوي اقتصاد سبز 
و پايدار نيازمند تغيير ساختار توليد،  توزيع، مصرف و يافتن جايگزين هاى ابتكاري توسعه 
است. در اين تحول مهم همكارى و مشاركت تمام گروه ها و نهادهاى اجتماعى الزامى است.

اصول اقتصاد سبز 
 ،اقتصاد سبز ابزارى براى دستيابى به توسعه پايدار است
 ،اقتصاد سبز بايد كار شايسته و مشاغل سبز را  ايجاد نمايد
 ،اقتصاد سبز مشتمل بر كارايى منابع و انرژى است
 ،اقتصاد سبز به مرزهاى سياره اى و محدوديت هاى زيست محيطى احترام مى گذارد
 ،اقتصاد سبز از تصميم گيرى يكپارچه استفاده مى نمايد
 ،با استفاده از شاخص ها و معيارهاى مناسب است GDP فرايند سنجش اقتصاد سبز فراتر از
 ،اقتصاد سبز  در بين كشورها و درون آنها و در بين نسل ها عادلانه و منصفانه است
 ،اقتصاد سبز  از تنوع زيستى و اكوسيستم ها محافظت مى كند
  اقتصادسبز منجر به كاهش فقر، رفاه، معيشت، حمايت اجتماعى و دسترسى به خدمات

ضرورى مى گردد،
  ،اقتصاد سبز حكمرانى و حاكميت قانون را بهبود مى بخشد. همچنين اقتصاد سبز فراگير

دموكراتيك، مشاركتى، پاسخگو، شفاف و با ثبات است،
 .اقتصاد سبز  جنبه هاى خارجى(از جمله هزينه هاى محيط زيستى و ...) را داخلى مى سازد 

مشاغل سبز، مشاغل شايسته هستند
 وضعيت فعلى جهان مبين اين مطلب است كه مدل توسعه موجود نه تنها موجب ناپايدارى 
محيط زيستى شده است بلكه در ابعاد اقتصادى، اجتماعى و اشتغال نيز نا كارامد و ناپايدار 
است. بر اساس پيشبينى سازمان جهانى كار در صورتى كه تغييرى در مدل توسعه فعلى ايجاد 
نشود، سطح بهره ورى در سال ٢٠٥٠، ٧/٢ درصد كمتر از شرايط موجود خواهد شد كه اين 
به مثابه تخريب بيشتر محيط زيست و از دست رفتن كاركرد اصلى اكوسيستم است. مدل 
توسعه موجود همچنين در مورد اشتغال نيز كارآمد نبوده است و نتوانسته است فرصت هاى 
كافى براى مشاغل شايسته ايجاد نمايد و هزينه اجتماعى گزافى را با تخريب محيط زيست و 
از بين رفتن درآمد و مشاغل ناشى از استفاده بيش از حد از منابع طبيعى به دنبال داشته است 
به غير از مسائل زيست محيطي، بحران هاي مالي اخير كه گريبان گير بسياري از كشورهاي 
دنيا شده است، تمركز بر استفاده هرچه بيشتر از منابع زميني و سوخت هاي فسيلي را 
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يك نظام اقتصادي ناكارآمد معرفي نموده و به دنبال يافتن يك جايگزين مناسب براي آن 
مي باشد. در همين راستا است كه از سوي مجامع بين الملي از جمله برنامه محيط زيست 
توسعه پايدار ملل متحد(يونپ)، حركت به سمت توسعه پايدار و تغيير به سمت اقتصاد 
سبز به عنوان يك تفكر جديد كه همزمان هر دو هدف رشد اقتصادي و حفاظت محيط 

زيست را دنبال مي نمايد، مطرح گرديده است.
با اين حال گذار به اقتصاد سبز ممكن نيست مگر آنكه ساز و كارهاي آن اتخاذ گردد. 
طرح مشاغل سبز با ابتكار سازمان جهاني كار و يونپ، كانون اين انتقال مي باشد. مشاغل 
سبز مشاغل شايسته اي هستند كه اثرات مخرب زيست محيطي را كاهش مي دهند و از 
حقوق و مزاياي كافي، تامين اجتماعي، بهداشت و ايمني برخوردارند. اين مشاغل با كاهش 
مصرف انرژي و موادخام، محدود كردن توليد گازهاي گلخانه اي، به حداقل رساندن پسماند 
و آلودگي و حفاظت و احيا اكوسيستم، اثرات زيست محيطي را كاهش مي دهند. اين مشاغل 
در نهايت توسعه اقتصادى را از لحاظ محيط زيستي، اجتماعي و سياسى،  پايدار خواهند كرد.

اقدامات ويژه براي سرعت بخشيدن به تحولات اشتغال سبز 
اقدامات ويژه اي در بخش هاي مختلف جامعه براي سرعت بخشيدن به تحولات اشتغال 

سبز وجود دارند كه عبارتند از:
ظرفيت سازي جهت توسعه سرمايه گذارى ها و  شركت هاي كوچك مقياس و ايجاد و - 

تقويت  بازارهاي سبز،
بازيافت، -  صنعت  جمله  از  سبز  كارهاي  و  كسب  در  جوانان  براي  كارآفريني  آموزش 

انرژى هاى نو، كشاورزى ارگانيك  و...،
و -  رسمي  موسسات  مديران  و  گيرندگان  تصميم  بين  در  محيطي  زيست  آگاهي  ايجاد 

غيررسمي با تاكيد بر بخش هاى اقتصادى،
تقويت مكانيزم هاي گفتمان سازي اجتماعي در ارتباط با آموزش مشاغل سبز و بازده - 

اقتصادى آنها،
افزايش ظرفيت آموزش و پرورش رسمي و موسسات و سازمان فني و حرفه اي به منظور - 

بالا بردن مهارت هاي پايه نيروي كار(به طور مثال استراليا با قرار دادن برنامه آموزشي 
در سيستم فني و حرفه اي و دانشكده ها توانسته است در سال ٢٠٠٩  ، ٥٠/٠٠٠ شغل 

سبز براي جوانان و بيكاران ايجاد كند).
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تغيير در مهارت هاي نيروي كار در جهت سبز سازي اقتصاد 
تغيير فعاليت ها در اقتصاد، اين سطح از انتقال در سطح صنعت رخ مي دهد در جهت - 

استفاده كاراتر از انرژي و كاهش الودگي  كه آن را بازسازي سبز مي نامند،
تغييرات ساختاري كه قوانين جديد و تكنولوژي هاي جديدي را معرفي مي كند و منجر - 

به ايجاد مشاغل كاملاً جديد مي شود(مانند تكنسين انرژي خورشيدي)،
سبز سازي مشاغل موجود.- 

از كشورهاي  بيشتر  مراتب  به  توسعه  در كشورهاي در حال  اين مشاغل  ايجاد  ظرفيت 
انساني  نيروي  فراوان  دليل وجود ظرفيت هاي  به  اين كشورها  زيرا  باشد  يافته مي  توسعه 
جوان و ساختارهاي اقتصادي و صنعتي جوان در كشورهايشان باسرعت بيشتري مي توانند 
به  كشورهايشان  اقتصادى  و  اجتماعى  ساختارهاى  در  را  پايداري  و  عميق  هاي  سازگاري 

وجود بياورند.
در حال حاضر ده ها ميليون شغل سبز ايجاد شده است به طور مثال در برزيل ٢/٩ ميليون 
شغل سبز (٦/٦ درصد از اشتغال رسمى) در سال ٢٠١٠ ثبت شده است. در ارتباط با زمينه 
ها و بخش هاى مستعد ايجاد مشاغل سبز  مى توان به ٨ بخش كليدى اشاره كرد: كشاورزى، 

جنگل، شيلات، انرژى، توليد، بازيافت، ساختمان و حمل و نقل.
كليدى بخش ساخت و ساز  ازبخش هاى  يكى  اثرات محيط زيستى  به منظور كاهش   
مى باشد كه تلاش براى كارايى انرژى در اين حوزه يكى از منابع مهم ايجاد شغل محسوب 
مى شود. بررسى چشم انداز رشد مشاغل سبز در بخش هاى مختلف انرژى هاى تجديد پذير 
مى تواند بيش از ١٢٥هزار و ٢٦٥ شغل تا سال ٢٠٢٠ ايجاد كند چرا كه امروز ٢٠ درصد از 

توليد انرژى اوليه از منابع تجديد پذير است.
همچنين در سال ٢٠٢٠، تعداد شغل ها در فعاليت هاى خدماتى، فعاليت هاى صنعتى و 
ساخت و ساز و زيرساخت هاى مربوط به حمل و نقل پايدار مى تواند تا ٤٠ درصد افزايش 

يافته و به ٧٧٠ هزار شغل افزايش يابد.
در بخش ساخت و ساز نيز مى توان با بازسازى ٢٥ ميليون واحد مسكونى براى عايق كارى 
بهتر و بهبود استفاده از انرژى تا ١ ميليون و ٣٧٠ هزار شغل ايجاد كرد. مديريت زباله هم 
اكنون در اشتغال ١١٠ هزار كارگر نقش دارد و مطالعات نشان مى دهد كه اين ميزان مى تواند 

تا سال ٢٠١٦ به ميزان ٢٧ هزار و ٨٥٠ شغل ديگر نيز بالغ شود.
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ماليات سبز و حسابداري سبز
استفاده از ابزارهاي اقتصادي جهت اصلاح رفتار مصرف كنندگان و توليد كنندگان به منظور 
حفظ محيط زيست كشور بسيار قابل تعمق و مطالعه است. عدم وجود ابزارهاي اقتصادي 
مناسب در حفظ محيط زيست مي تواند باعث تشديد و بروز آلودگي هاي گسترده تر گردد. 
بنابراين به نظر مي رسد استفاده از ابزارهاي اقتصادي مي تواند باعث تنظيم الگوي توليد و 
مصرف گردد و با موج فزاينده تخريب و آلودگي محيط زيست مقابله نمايد. از سوي ديگر 
بايد توجه داشت كه اگر در به كارگيري ابزارهاي اقتصادي دقيق نباشيم در استفاده از آن ها 
با محدوديت هاي جدي روبرو مي شويم. استفاده از ابزارهاي اقتصادي بستگي به بسياري از 
ملاحظات عملي دارد، نه فقط كارآيي اقتصادي كه غالبأ از سوي تحليل گران سياسي ناديده 
گرفته مي شوند. اصل مهم آن است كه اين ابزارها علاوه بر كارآمد بودن در جهت بهبود و 
توسعه پايدار باشند. گذشته از اين دولت بايد گامي جدي در راه پيشبرد روش هاي اقتصادي 
داشتن سياست هاي روشن و مدون در خصوص  بردارد.  بر حفاظت محيط زيست  مبتني 
مسائل محيط زيست به منظور تغيير و اصلاح رفتار مصرف بي رويه منابع طبيعي مي تواند 

تهديدى جدي براي محيط زيست كشور تلقي شود. 

ابزارهاى اقتصادي در جهت حفاظت از محيط زيست 
مجموعه اي از انگيزه هاي اقتصادي مختلف شامل جريمه بر آلودگي، يارانه ها،  سيستم هاي 
مجوزهاي  سوبسيد) و سيستم  و  ماليات  از  مركب  اصل سيستمي  بازپرداخت(در   - سپرده 
آلودگي قابل تجارت هستند. از اين ابزارها براي كنترل آلودگي و حفظ كيفيت محيط زيست 

استفاده مى كنيم.
مطابق با تجربيات بين المللى، يكى از ابزارهاى اقتصادى شناخته شده و كارآمد در حفظ 
ابعاد تخريب و كيفيت محيط  براى كنترل و كاهش  مالياتى  نظام  از  استفاده  محيط زيست، 
نيازهاى  گير  چشم  گسترش  به  توجه  با  امكانى  چنين  ضرورت  و  اهميت  است.  زيست 
بستر  عنوان  به  زيست  محيط  كيفيت  حفظ  براى  تلاش  و ضرورت  سو  يك  از  توسعه اى 
اصلى و زيربناى فعاليت هاى توسعه اى از سوى ديگر، در مجامع علمى و كارشناسى مورد 
تأكيد بوده است به گونه اى كه بسيارى از كشورها و به ويژه كشورهاى توسعه يافته با كمك 
ابزارهاى مالياتى، دستاوردهاى قابل قبولى را در زمينة مهار ابعاد تخريب و آلودگى هاى محيط 
اجتماعى،  اقتصادى،  بسترهاى  تناسب شرائط و  به  اند. گفتنى است كه  نموده  ارائه  زيستى 
سياسى و فرهنگى در كشورهاى مختلف، چنين ابزارهائى نيز با تنوع و دگرگونى هاى زيادى 

مواجه شده اند. 
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ماليات سبز
به  براى رسيدن  اختيار دولت  ابزارهاى اقتصادى در  از  ماليات هاى محيط زيستي يكى 
تخصيص بهينه منابع است و مي تواند به عنوان ابزاري براي رسيدن به توسعه پايدار به شمار 
رود. شكلى از ماليات كه مى تواند اثر مستقيم و محسوس ترى بر سلامت و ارتقاء كيفيت 
محيط زيست داشته باشد و منجر به جبران تخريب و يا كاهش آلودگى هاى محيط زيستي 
انواع  زيستي و اجتماعى  بر اساس هزينه هاى محيط  ناميده مى شود و  ماليات سبز  گردد، 
فعاليت هاى اقتصادى و مالى محاسبه مى گردد. اين ماليات برابر  با هرينه خسارت ايجاد 
شده ناشى از آلودگى وضع مى گردد و در جهت جبران خسارت يا بهبود وضعيت محيط 
بر خلاف  زيستي  محيط  سازي  بر سالم  علاوه  سبز  هاي  ماليات  مى شود.  مصرف  زيست 
ساير ماليات ها سبب تقويت كارايي اقتصادي نيز مي شوند. ماليات هاي محيط زيستي يكي 
از  استفاده  با  است،  كشورها  مالياتي  نظام  در  شده  مطرح  هاي  ماليات  انواع  جديدترين  از 
ماليات هاي سبز مي توان كارخانه هايي كه به دليل فرسودگي دستگاه هاي توليدي آلودگي 
بسياري ايجاد مي كنند را ترغيب به استفاده از تكنولوژي جديد به منظور كاهش آلودگي هاي 
محيط زيستي كرد. با استفاده از ماليات هاي سبز مي توان مصرف كالاهاي بي كيفيت و آلاينده 
را كاهش داد. توليد برخي كالاها تنها از جنبه درآمدزايي حائز اهميت بوده و استفاده از اين 
كالاها اثرات زيان بار بسياري بر محيط زيست و مصرف كنندگان دارد، كه با وضع ماليات و 
افزايش قيمت اين كالاها مي توان انتظار كاهش تقاضاي اين محصولات در بازار و درنتيجه 

تشويق توليدكنندگان به افزايش كيفيت توليدات خود كرد.

اهداف ماليات سبز 
ايجاد انگيزه براى توليدكنندگان آلودگى تا با صرف هزينه هاى مقطعى مرتبط با كاهش 
مدت،  دركوتاه  و  بالاتر)  تكنولوژى  با  هاى  دستگاه  توليد(خريد  فرآيند  در  آلودگى  ميزان 

هزينه هاى اجتماعى ناشى از ايجاد آلودگى در محيط را تقليل دهند.
  تغيير نگرش و رفتار افراد جامعه در راستاى به كارگيرى تكنولوژى هاى دوستدار محيط

زيست، ترويج الگوى مصرف صحيح، پرهيز از مصرف كالاهاى آلاينده محيط زيست و 
عمليات توليدى پاك،

 ،حفظ و ارتقاء كيفيت محيط زيست
 ،كنترل ورود و انتشار آلاينده ها در محيط زيست و كاهش تبعات آتى آن
  توليد درآمد و منبعى جهت جبران خسارت وارده بر محيط زيست و يا كنترل آنها( درآمد

مالياتى  مى بايست صرف امور مربوطه به حفظ و ارتقاء كيفيت محيط زيست و جبران 
آلودگى هاى ايجاد گرديده درگذشته، شود).
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انواع ماليات هاي محيط زيستي
 به طور كلي، ماليات هاي محيط زيستي وضع شده در سراسر دنيا به سه گروه زير تقسيم 

بندي مي شوند:
گروه اول؛ ماليات مستقيم بر واحد انتشار آلاينده ها يا ماليات پيگو،

آنها  از  استفاده  توليدي و يا كالاهاي مصرفي كه  نهاده هاي  بر  ماليات  گروه دوم؛ 
به محيط زيست آسيب مي رساند كه اصطلاحاً به اين گونه ماليات ها، ماليات هاي 

غيرمستقيم محيط زيستي گويند،
گروه سوم؛ قوانين و مقررات مالي محيط زيستي.

وضعيت «ماليات هاى سبز» در ايران
در ايران سيستم جريمه وجود دارد كه با ماليات بسيار متفاوت است، اما مى توان با فراهم 
كردن بستر حقوقى و انجام تحقيقات علمىِ اقتصادى به  شكلى علمى مقدار ماليات هاى سبز 
را تعيين كرد. در استفاده از هر ابزار اقتصادى در كشور بايد به ملاحظات اجتماعى نيز توجه 
كرد و ظرافت هاى خاص آن را در نظر گرفت. لذا در تصميم گيرى هاى جديد در خصوص 
هزينه هاى  براساس  بايد  فعاليت ها  زيست،  محيط  اقتصاد  ديدگاه  از  اقتصادى  فعاليت هاى 
اجتماعى و منافع اجتماعى سنجيده شوند و اثرات خارجى فعاليت ها در نظر گرفته شود و 
آلوده كننده ملزم به رفع آن شود. در ذيل به بعضي از روش هاي ماليات بندي كه قابليت كنترل 

تغييرات اقليمي را در سطح  جهان دارند اشاره مي شود: 
 ،ماليات هاي پيگويي
 ،ماليات هاي انتشار كربن
 ،ماليات مصرف انژي
  ،ماليات محيط زيست
 ،ماليات بر آلودگى صنايع
 ،سرمايه گذاري هاي سبز
 .كمك هاي مالي به محيط زيست

حسابدارى محيط زيست يا حسابداري سبز 
همگام با رشد اقتصادى فشار بر سيستم هاى طبيعى و منابع كره زمين شدت گرفته است.  
مديران واحدهاي تجارى تحت فشار هستند تا نه تنها هزينه هاى عملياتى را كاهش دهند 
بياورند. سيستم  پايين  را  عملياتى  فعاليت هاى  از  زيستي حاصل  محيط  تاثيرات  بايد  بلكه 
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حسابدارى سنتى اطلاعات مناسب را در ارتباط با هزينه هاى محيط زيست در اختيار مديران 
قرار نمى دهد. دو مقوله توسعه پايدار و حفاظت و بهسازى محيط زيست موضوعاتى هستند 

كه در سراسر جهان بر چگونگى رشد اقتصادى و رفاه اجتماعى تاثير مى گذارند.  
 حسابدارى محيط زيستي شاخه اي از حسابداري است و شامل مجموعه فعاليت هايى 
است كه موجب افزايش توان سيستم هاى حسابدارى در جهت شناسايى، ثبت و گزارشگرى 
آثار ناشى از تخريب و آلودگى محيط زيستي مى شود. حسابدارى محيط زيستي مبتنى بر 
تلفيق محيط زيست به عنوان يك منبع سرمايه و لحاظ كردن هزينه هاى محيط زيستي به عنوان 
يكى از هزينه هاى قابل قبول در فرآيندهاى اقتصادى و محاسباتى است. هدف حسابدارى 
محيط زيستي فراهم آوردن اطلاعاتى است كه براى ارزيابى عملكرد، تصميم گيرى، كنترل 
و گزارشگرى به مديران يارى رساند. حسابدارى محيط زيستي بر مفاهيم اقتصادى و محيط 
زيستي بنا شده و به دليل عدم استفاده از ارزش هاى مبتنى بر بازار كاربرد آن مستلزم ايجاد 
تغيير در فرهنگ است. حسابدارى محيط زيستي بخشى از اين تغييرات را در سازمان و وسيع 
تر از آن در جامعه ارائه مى كند و با ارائه شناخت اساسى بيشتر و مشاركت در فعاليت هاى 

كارى روزانه به تعيين هدف توسعه مستمر به عنوان رويكردى خاص كمك مى كند.  

تاريخچه حسابدارى محيط زيست
 از اواسط دهه ٧٠ ميلادى شركت هاى صنعتى با مفهوم گزارشگرى بدهى هاى محيط 
زيستي روبه رو شدند. شركت هاى ياد شده نخست تمايلى به افشاى زيان هاى وارد به محيط 
زيست در صورت هاى مالى خود نداشتند اما بر اثر مرور زمان و افزايش ميزان خسارت ها 
استانداردهاى  اين مسائل شدند. در سال ١٩٧٥ هيئت تدوين  به رعايت  ناگزير  شركت ها 
حسابدارى نشريه شماره ٥ را تحت عنوان حسابدارى رويدادهاى احتمالى جهت كمك به 
شناسايى اين وضيت منتشر كرد كه مى بايست خسارت هاى احتمالى به محيط زيست (در 
صورت محتمل بودن وقوع و قابل برآورد بودن مبلغ زيان) در صورت هاى مالى گزارش شود. 
بدهى هاى جبران خسارت هاى وارد به محيط زيست به عنوان زيان احتمالى شناخته مى شد 
اما به دليل مشكلات آينده كه در برآورد ميزان اين زيان ها وجود داشت؛ شركت ها و صنايع 
مختلف رويه هاى متفاوتى را جهت برآورد اين زيان ها به كار مى برند به طورى كه هيچ 
شركتى به درستى از رهنمود مزبور پيروى نمى كرد. بنابراين نياز به اصلاح و تدوين رهنمود 
جديد احساس مى شد. در سال ١٩٧٦ تفسير شماره ١٤ توسط هيئت تدوين استانداردهاى 
حسابدارى تحت عنوان برآورد مبلغ يك زيان منتشر شد ولى هيچ گونه اظهار نظرى در مورد 
به تاخير انداختن ثبت هزينه هاى محيط زيستي نكرد و خسارت هاى ضايعات به منابع منجر 
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به افزايش تقاضاى جامعه جهت برقرارى قانون در اين مورد شد. كنگره آمريكا در پاسخ به 
اين موضوع قانون حفاظت و بازيافت منابع محيط زيست را در سال ١٩٧٦ ميلادى به تصويب 
رساند اما اين قانون نيز نتوانست كارى از پيش ببرد. بنابراين دومين قانون فدرال تحت عنوان 
قانون جامع مسئوليت غرامت و بدهى محيط زيست در سال ١٩٨٠ ميلادى تصويب شد و 
هايى  مكان  پاك سازى  هزينه هاى  براى  سپرده  وجوه  دلار  ميليارد   ١/٦ قانون  اين  براساس 
كه به محيط زيست خسارت وارد مى كنند اختصاص داده شد. مكان هاى ايجاد خسارت 
توسط سازمان حفاظت محيط زيست ايالات متحد تجزيه و تحليل و بررسى مى شدند. در 
سال ١٩٩٠ ميلادى هيئت تدوين استانداردهاى حسابدارى نشريه شماره ٨-٩٠ تحت عنوان 
سرمايه اى كردن هزينه هاى آلودگى محيط زيست را منتشر كرد. هيئت به اين نتيجه رسيد 
كه مخارج بدهى هاى محيط زيست بايد بر اساس طرحى مشخص جهت كاهش آلودگى 

تعيين شود.

 اهداف حسابدارى محيط زيست
تعيين فرصت هاى محيطى و محدودكردن هزينه هاى اضافى كه فاقد ارزش افزوده هستند،) ١
برآورد ومحاسبه هزينه هاى محيط زيستى شركت ها وگنجاندن آن عموما در سربار كارخانه،) ٢
مشخص كردن فرصت هاى محيط زيستى براى ايجاد سود خالص،) ٣
ايجاد و نگهدارى يك سيستم اطلاعاتى محيطى براى ارتقا مديريت عملياتى،) ٤
تعيين هزينه ها وبازده آتى ناشى از پياده سازى سيستم اطلاعاتى مديريت محيط زيست،) ٥
كمك به طراحى يك فرايند توليدى كالاها و خدمات سازگار با محيط زيست(عبداله ) ٦

سلمآبادى  و محمدعلى رنجكشيده).

كاربرانموضوع مورد توجهانواع حسابدارى محيط زيست

برون سازمانىيك ملت يا يك قومحسابدارى درآمدملى(اقتصادكلان)

برون سازمانىشركتحسابدارى مالى(اقتصاد خرد)

شركت، بخش، محصول، خط حسابدارى مديريت(اقتصاد خرد)
توليد، سيستم توليدى

درون سازمانى
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حسابدارى درآمد ملى
در سطح اقتصاد كلان از حسابدارى محيط زيست به منظور انجام محاسبات مربوط به 

هزينه هاى منابع زيرزمينى و جريان هاى حاصل از اين منابع استفاده مى شود.

حسابدارى مالى

در سطح اقتصاد خرد يا واحد تجارى، حسابدارى محيط زيست مى تواند در حسابدارى 
مالى مورد استفاده قرار گيرد و الزاماتى را جهت افشاى بدهى ها و هزينه هاى محيط زيستي 

مقرر كرده است.

حسابدارى مديريت

بر  اين است كه واحد تجارى  كاربرد حسابدارى محيط زيست در حسابدارى مديريت 
اساس قواعد حاكم برآن مى توانند بهاى مواد و هزينه هاى محيط زيستي استفاده شده براى 

انجام عمليات خود را اندازه گيرى كنند.

استانداردسازي شاخص هاي محيط زيست
استانداردهاى زيست محيطى، معيارهاى كمكى براى حفاظت محيط زيست از آلودگى و 
تخريب به شمار مى رود. اينگونه استانداردها براى تشخيص آلودگى نيز مورد استفاده قرار 
مى گيرد. از آن جايى كه ميزان آلاينده ها از منابع مختلف هيچ وقت صفر نمى باشد، لذا 
تعيين اينكه مقدار خروجى باعث آلودگى محيط زيست مى شود يا نه، نياز به تعيين استاندارد 
دارد. استانداردها بسيار متنوع و پويا هستند. تنوع استانداردها به دليل تنوع منابع آلاينده است. 
منابع مختلف آلاينده هوا، آب، خاك و صدا نياز به استانداردهاى مختص به خود دارند. مثلا 
در قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا استاندارد خروجى از اگزوز وسايل نقليه موتورى با 
استاندارد خروجى از دودكش كارخانجات به كلى متفاوت است و حتى در بين وسايل نقليه 
موتورى نيز بر حسب نوع و اينكه آيا در اختيار استفاده كننده است يا فقط از خط توليد خارج 

مى شود تفاوت دارد.
ضوابط و استانداردها بايد پويا باشند زيرا با گذشت زمان دو اتفاق به وقوع مى پيوندد يكى 
اينكه نتايج تحقيقات و پژوهش هاى علمى داخل و خارج كشور، استانداردهاى جديدى را 
تعريف مى كنند كه شامل حدود جديد يا مواد جديد مى باشند و دوم اينكه انجام پايش هاى 
زيست محيطى، نتايج حاصل از اجراى ضوابط و استانداردهاى مورد عمل را در مكان مورد 
نظر ارزيابى نموده و بازخور آن ممكن است تغيير آنها را الزامى نمايد. بنابراين دو خاصيت 
متداول در خصوص ضوابط و استانداردها، يعنى تنوع و پويايى، باعث مى شود كه مجموعه 
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مورد عمل، هر چند وقت يك بار مورد تجديد نظر قرار گيرد و بدين لحاظ مجموعه ضوابط 
و استانداردهاى زيست محيطى موقعى معتبر است كه به روز باشد. با توجه به مراتب فوق، 
تدوين ضوابط و استانداردها كارى دشوار بوده و نيازمند توجه به وضعيت اقتصادى، امكان 

دسترسى به فن آورى و در اختيار داشتن تجهيزات اندازه گيرى آلاينده ها و نظاير آن دارد.
Allocative Ef-)دو معيارى كه از انگيزش اقتصادى برخوردارند شامل كارآيى تخصيصى
ficiency)  و اثر بخشى هزينه (Cost Efficiency) مى باشند. كارآيى تخصيص نشان دهنده آن 

است كه منابع به گونه اى تخصيص يابند كه فايده هاى اضافى كه به جامعه تخصيص مى يابند 
با هزينه هاى اضافى وارد شده برابر باشند. اثر بخشى هزينه نشان دهنده آن است كه براى 

دستيابى به هدف از كمترين مقدار منابع استفاده شود.
ولي  باشد،  مي  آشكار  و  صريح  كافي  اندازه  به  استانداردها  از  استفاده  اينكه  وجود  با 
بايد دو پيامد اقتصادي مهم را در اين رابطه در نظر گرفت. نخستين پيامد به سطحي اشاره 
دارد كه استانداردها در آن تعيين مي شوند. اين موضوع از اهميت زيادي برخوردار است 
مثال،  به عنوان  تعيين مي كنند.  استانداردها اهداف كيفي زيست محيطي را تعريف و  زيرا 
استانداردي كه انتشار مونواكسيد كربن را محدود مي كند سطح آلاينده را در جامعه تعيين 
مي كند. بايد ديد سطح مذكور از ديدگاه اقتصادي به كارايي تخصيص دست مي يابد يا خير. 
پيامد  دومين  وارد مي شود.  زيان  رفاه جامعه  به  كه  معناست  اين  به  باشد  منفي  پاسخ  اگر 
دارد.  اشاره  كننده  آلوده  منابع  بين  در  آنها  اجراي  نحوه  به  استانداردها  از  استفاده  اقتصادي 
اجراي سياست ها به گزينش ابزارهاي كنترل آلودگي مانند حدود آلودگي و ماليات مربوط مي 
شود. اين تصميم نه تها به تعيين اين نكته مي پردازد كه اين اهداف برآورد شده اند يا خير، 
بلكه علاوه بر آن، به اين موضوع نيز مي پردازند كه اين كار داراي اثربخشي هزينه است يا 
خير. در صورتي كه اين كار مقرون به صرفه نباشد منابع هدر مي روند كه اين امر هزينه هايي 
را به جامعه تحميل مي كند. استانداردهاي زيست محيطي در صورتي داراي كارايي تخصصي 
هستند كه اين استانداردها به گونه اي وضع شوند كه هزينه نهايي اجتماعي كاهش آلودگي با 
منافع نهايي اجتماعي كاهش آلودگي برابر باشد. هزينه نهايي اجتماعي كاهش آلودگي عبارت 
است از مجموع هزينه هاي نهايي كاهش آلودگي تمامي آلوده كنندگان  به علاوه هزينه نهايي 
دولت كه براي نظارت و اجراي اين فعاليت ها متحمل مي شود. منافع نهايي اجتماعي كاهش 
آلودگي، تمام منافع و فوايدي است كه در اثر كاهش آلودگي ها به جامعه مي رسد. اين منافع 
مي تواند شامل بهبود بهداشت و سلامت، حفظ اكوسيستم ها، زيبايي شناختي و ... باشد. 
به عبارت ديگر منافع نهايي اجتماعي مجموع تمامي كاهش هاي نهايي هزينه هاي خارجي 

زيست محيطي در تمامي بازارهايي كه آلودگي در آنها كاهش يافته است، مي باشد.
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تعيين  ثمربخش  و  كارا  بطور  متعددى  عوامل  دليل  به  آلودگى  كاهش  استانداردهاى 
نمى شوند. مهم ترين اين عوامل عبارتند از:

وجود محدوديت هاى قانونى،- 
كمبود اطلاعات و وجود اطلاعات ناقص،- 
تفاوت هاى منطقه اى،- 
همسان نبودن آلوده كننده ها- 

در بيشتر كاربردهاى واقعى استانداردهاى كاهش آلودگى حداقل يكى از اين عوامل وجود 
نخواهد داشت. بنابراين احتمال تعيين استانداردهاى كاهش آلودگى در سطحى برخوردار از 
كارايى تخصصى بسيار پايين است. دو گروه عمده از ابزارهاى كنترل آلودگى دولتى وجود 

دارد. ابزارهاى مبتنى بر بازار و ابزارهاى نظارت و كنترل.
 ابزارهاى مبتنى بر بازار كه عبارتند از: جريمه ها، يارانه ها، مجوزهاى قابل داد و ستد و 
طرح هاى سپرده بازپرداخت. رويكرد نظارت و كنترل كه به عنوان استانداردها يا مقررات 
مرسوم است شامل استانداردهاى محدود، استانداردهاى اجرايى و استانداردهاى مبتنى بر فن 

آورى است.

رويكردهاى نظارت و كنترل
اين رويكرد شامل نوعى نظارت است كه بر مبناى آن آلوده گران نبايد از يك حد مشخص 
كيفيت زيست محيطى تجاوز كنند، يعنى كنترلى كه استاندارد را پايش و تحميل مى كند. به 
اين نوع مقررات، استاندارد يا تنظيم نيز گفته مى شود. دو نوع استاندارد وجود دارد : استاندارد 

محدود و استاندارد انتشار. 

استاندارد محدود حداقل سطح مطلوب كيفيت هوا و آب(يا حداكثر سطح آلودگى) را كه 
بايد حفظ شود قيد مى كند. استانداردهاى انتشار نيز ممكن است به دو نوع تقسيم شوند: 
استانداردهاى اجرايى و استانداردهاى مبتنى بر  فن آورى. استاندارد اجرايى سطحى از انتشار 
را مشخص مى كند كه هر بنگاهى ملزم به رعايت آن است. نهايتاً استاندارد مبتنى بر فن آورى 
نه تنها سطحى از انتشار كه هر بنگاه ملزم به دست يابى به آن است را مشخص مى كند بلكه 

بنگاه ها ملزم به استفاده از بهترين فن آورى نيز هستند.
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نارسايى هاى استانداردها
تحت شرايط استاندارد يا مقررات، بنگاه ها هيچ انگيزه اقتصادى براى كاهش آلودگى فراتر - 

از حد استاندارد نخواهند داشت،
براى تنظيم استاندارد و جريمه بهينه، دولت بايد از منحنى هاى تقاضا (منفعت اجتماعى - 

كه  زمانى  تا  البته  باشد.  مطلع  آلودگى  كاهش  نهايى)  اجتماعى  (هزينه  و عرضه  نهايى) 
كيفيت هوا يا آب يك كالاى غير بازارى است، منحنى تقاضا به طور مستقيم قابل مشاهده 
هزينه  منحنى  دقيق  گر، شناخت  آلوده  زيادى  تعداد  نيست. همچنين در صورت وجود 

نهايى (يا خارجى) كاهش آلودگى صنعت، براى دولت دشوار است،
در عمل، جريمه تخلف از استانداردها كم در نظر گرفته مى شود و اعمال جريمه نيز اغلب - 

با سخت گيرى همراه نيست،
قانون گزاران -  در عمل  اما  اصلاح شوند.  استانداردها  بايد  بيرونى  به شرايط  واكنش  در 

همگام با تغيير پيش نمى روند،
ماهيت يكنواخت استانداردها باعت كاهش تاثير و اثر بخشى هزينه آنها نسبت به ابزارهاى - 

بر بازار مى شود، زيرا يك بنگاه حتى هنگامى كه هزينه هاى كاهش آلودگى آن  مبتنى 
بسيار بالاتر از ديگر بنگاه ها  باشد نيز بايد از استاندارد تبعيت كند،

استانداردها به روز نيست و كارايى تخصيص و  اثربخشى هزينه در استانداردها وجود ندارد.- 

جنبه هاى مثبت استانداردها در مقايسه با ابزارهاى مبتنى بر بازار اين است كه استانداردها 
عملى تر و شايد از نظر اجتماعى پذيرفته ترند. به ويژه هنگامى كه امكان تاثير گذارى يك 

آلوده گر بر سلامت انسان وجود داشته باشد.
و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما: آنانكه هنگام انفاق نه اسراف 
مي كنند و نه تنگ مي گيرند، بلكه بين اين دو راه اعتدال را انتخاب مي كنند(سوره فرقان آيه ٦٧).
خداوند بر طبيعت و خلقت خود ناموس و قانوني دارد كه بر طبق آن همه اين نعمت ها از 

تقدير و اندازه و ظرفيتي برخوردارند:
انا كل شيء خلقه بقدر(ماييم كه هر چيزي را به اندازه آفريده ايم).

قد جعل االله لكل شي ء قدرا (به راستي خدا براي هر چيزي اندازه اي مقرر كرده است).

امروزه بر همگان ثابت شده است كه منابع زيست محيطي و مواهب الهي موجود در زمين 
محدود است كه استفاده بيش از حد برخي موجب محروميت ديگران مي شود. نكته ديگر 
اينكه انسان در خصوص چگونگي بهره مندي از نعمت ها مسئول است: ثم لتسئلن يومئذ 
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عن النعيم( سپس در چنين روزي درباره نعمت هاي پروردگار از شما بازپرسي خواهد شد). 
الهي  قوانين  از طبيعت و  بهره مندي خود  انسان ها در  است  بايسته  اين كه  حاصل سخن 
حاكم بر آن انديشه كنند و رفتارها و عملكردهاي خود را به گونه اي تنظيم كنند كه در عين 
بهره مندي از آن، هيچ گونه آسيبي به نظام طبيعت وارد نسازند. بهترين راهكار آن است كه از 
خود صاحب نعمت، روش ها و راهبردهاي مصرف را به دست آوريم. شايد بتوان راهبردهاي 

بهينه سازي و اخلاق مصرف را از ديدگاه اسلام در محورهاي چهارگانه زير خلاصه نمود:
اعتدال و ميانه روي در مصرف،- 
اسراف و مصاديق آن،- 
شكر عملي نعمت ها،- 
كفران نعمت.- 

اصلاح الگوى مصرف به معناى بهبود استفاده از منابع جهت بدست آوردن خروجى هاى 
مورد انتظار مى باشد. اين مهم بى ترديد سبب ارتقاى شاخص  هاى زندگى فردى و اجتماعى 

و زمينه اى  براى گسترش عدالت است.
الگوي مصرف عبارت است از رفتار افراد، خانوارها يا كل جامعه در انتخاب، خريد و 
مصرف كالاها وخدمات. عوامل متعددي بر الگوي مصرفي افراد و خانوارها دخيل هستند كه 

آنها را مي توان از دو بعد مورد بررسي قرار داد:
الف- از بعد تقاضا (فردي و جمعي)،

ب – از بعد عرضه،

اصلاح الگوي مصرف در حوزه فرهنگ عمومي و جامعه از طريق:
- فراهم كردن زيرساخت هاي مناسب در زمينه حمل و نقل عمومي، 
- اتخاذ سياست هاي مالي صحيح در جهت تشويق فرهنگ پس انداز،

- استفاده از رسانه ملي براي اصلاح فرهنگ مصرف،
- پيش بيني دروس و برنامه هاي آموزشي در زمينه بهره وري مصرف و... در آموزش و پرورش

-پيش بيني و اصلاح درسي در زمينه بهره وري در رشته هاي دانشگاهي

ظرفيت هاي زيست فناوري براي بهينه سازي الگوي مصرف، مصرف گرايي و هدرروي منابع در ايران
اگر چه در نگاه اول رابطه بين زيست فناوري و رعايت الگوي مصرف دور از ذهن به نظر 
مي رسد، ولي با نگاهي موشكافانه مي توان ارتباط مستقيم كاربردهاي اين فناوري را درك 
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كرد. دوران امروز به تعبيري، دوران تاخت و تاز صنايع نوين و محصولات و خدمات داراي 
كيفيت بيشتر است. امروزه ثروتمندترين كشورها را مي توان تنها در ميان پيشرفته ترين آنها 
از لحاظ صنعت و فناوري جستجو نمود. حجم بازار محصولات حاصل از فناوري هاي نوين 
بسيار بالاست؛ اين گونه محصولات نه تنها ارزش زيادي دارند كه ميزان تقاضا براي آن ها 
نيز بسيار زياد بوده و روز به روز نيز بيشتر مي شود. جمهوري اسلامي ايران، امروز بيشتر 
از آن كه در توليدات جهاني نقش داشته باشد؛ به يك مصرف كننده تبديل شده است كه 
شايد بتوان دليل آن را عمدتاً در عقب ماندگي صنعتي دانست. به عبارت ديگر، صنعت امروز 
كشور، جواب گوي بسياري از نيازهاي جديد داخلي و خارجي نيست. تبديل شدن جامعه 
ايراني به جامعه اي كه نقش مصرف كنندگي آن بيشتر از نقش توليد كنندگي آن است؛ نه تنها 
باعث خروج بيش از حد ارز مي شود، بلكه پيامدهاي ناگوار ديگري مانند كاهش روز افزون 
منابع داخلي كه سرمايه ملي به شمار مي روند را نيز در پي خواهد داشت. سرانه مصرف 
داخلي انرژي، منابع طبيعي تجديد ناپذير و كالاهاي مصرفي در ايران بسيار بالاست. مقايسه 
آمار مربوط به توليد و مصرف در داخل و خارج از كشور، نشان دهنده عدم هماهنگي روند 
مصرف با ميزان توليد داخلي، نسبت به ساير كشورهاست. به عبارت ديگر، بازده توليد در 
ايران؛ به دليل عدم مديريت درست نظام مصرف بسيار پايين است. شايد بتوان گفت، منابع 
طبيعي موجود در كشور، بيشتر از آنكه به مصرف درست برسند و منجر به توليد محصولات، 
رشد و توسعه صنعت و به دنبال آن ارزآوري شوند، بدون اينكه نتيجه مثبت و اثر گذار مورد 

انتظار از آن ها حاصل شود، به هدر مي روند.
 به منظور افزايش آگاهى هاى عمومى بهره برداران و تغيير فرهنگ بهره بردارى از منابع 

مى توان اقدامات زير را اجرا نمود:
اجراى طرح هاى نمونه در مناطق مختلف به منظور آشنايى بهره برداران با روش هاى - 

صحيح حفظ، احياء و بهره بردارى از منابع و نشان دادن فوايد ناشى از چنين عمليات هايى،
به -  انتقال اطلاعات مربوط  برداران و رهبران محلى براى  ارتباط مداوم مروجين با بهره 

نوآورى هاى علمى و فنى و تجربيات موفق،
اجراى برنامه هاى مناسب در صدا و سيما و نشر مطالب مورد نياز در زمينه استفاده بهينه - 

از منابع و لزوم حفظ و احياء آنها در كتب و نشريات مختلف،
ارتقاء آگاهي هاي محيط زيستي و اصلاح نگرش و شيوه زندگي جامعه برمبناي اصول - 

توسعه پايدار با تأكيد بر گروه هاي اثرگذار و اولويت دار اصلاح الگوهاي توليد و مصرف 
بر مبناي اصول توسعه پايدار.
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چالش هاي موجود در بخش توليدكنندگان
ناآگاهي يا كم توجهي بخش هاي توليدي به فرآيند توليد پايدار،- 
توليدي -  فرآيندهاي  طريق  از  كه  كالاهايي  محيطي  زيست  سوء  اثرات  از  مردم  ناآگاهي 

ناپايدار توليد مي شوند،
عدم توجه به فرآيندهاي توليد پايدار در سيستم خريد كالاهاي دولتي،- 
توليدكالاهاي غيرمنطبق با استانداردهاي زيست محيطي به دليل وجود فرهنگ مصرف گرايي،- 
ضعف آگاهي رساني به توليدكنندگان در زمينه الگوهاي توليد پايدار.- 

آموزش غيررسمي بخش مصرف كنندگان
با توجه به تأثيرات ناشي از فرهنگ مصرف بر محيط زيست كه در صورت وجود روند 
بر  را  فزايندهاي  فشار  پسماندها،  و  ها  آلودگي  افزايش  ضمن  نامعقول  و  رويه  بي  مصرف 
محيط زيست تحميل خواهد نمود، سياست تغيير دادن الگوي مصرف از طريق انجام آموزش 
هاي لازم، اطلاع رساني و ترويج الگوهاي مصرف معقول بخش مهمي از آموزش غيررسمي 
جامعه را به خود اختصاص مي دهد. بر اين اساس از سال ١٣٦٨ در كشور ما“ شوراي عالي 
بررسي و تعيين الگوي مصرف ”تشكيل شده و اين شورا داراي كميته هاي كاري در زمينه 
مصرف آب، انرژي، حمل و نقل، ارتباطات، دارو، خوراك، پوشاك و مسكن است. در حال 
حاضر توصيه هاي مصوب و اجرا شده اين شورا نتايج نسبتاً خوبي در بر داشته اما هنوز الگوي 
مصرف معقول به عنوان يك نگرش عمومي در جامعه جا نيفتاده است. اهم اقدامات انجام 

شده در سطح ملي(ستادي و استاني) به شرح زير مي باشد.

 در زمينه آب اقدامات مناسبي از سوي وزارت جهادكشاورزي براي جلوگيري از اتلاف - 
آب در شبكه هاي آبياري زمين هاي كشاورزي صورت پذيرفته است،

در بخش صنعت اقداماتي براي بازيافت آب از طريق تصفيه صورت پذيرفته است،- 
در زمينه مصرف انرژي اقدامات آموزشي و تبليغي مناسب و مفيدي از سوي وزارت نيرو و - 

وزارت نفت (سازمان بهينه سازي مصرف سوخت) هم به صورت عمومي و هم تخصصي 
صورت پذيرفته كه در صورت استمرار نتايج آن اميدواركننده است،

در جهت -  در زمينه حمل ونقل پيام هاي آموزشي متعددي از سوي دستگاه هاي متولي   
فرهنگ سازي استفاده از حمل و نقل عمومي به جامعه منتقل شده ولي به دليل ناكافي بودن 

توان ناوگان حمل و نقل عمومي پيام هاي آموزشي مورد نظر چندان ثمربخش نيست،
 در بحث كشاورزي و غذا آموزش هاي داده شده براي كاهش مصرف سموم و كودهاي - 
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شيميايي ناكافي و كم تأثير بوده و تبليغات انجام شده براي مصرف معقول مواد غذايي به 
ويژه نان در جامعه از تأثير مطلوب برخوردار نبوده است.

چالش هاي موجود در بخش مصرف كنندگان
گسترش فرهنگ مصرف در مناطق شهري و روستايي،- 
طريق -  از  معقول  مصرف  زمينه  در  فرهنگي  هاي  آموزش  ارائه  براي  ناكافي  ظرفيت 

رسانه هاي جمعي،
عدم تعامل و انسجام بين بخش هاي توليدي به منظور استفاده صحيح از مواد،- 
عدم آشنايي به روش هاي تبليغاتي و ترويجي در زمينه نهادينه كردن فرهنگ صحيح مصرف،- 
عدم ضوابط و مقررات لازم در زمينه ترويج فرهنگ مصرف گرايي،- 
بي توجهي مصرف كنندگان منابع و كالاها به استفاده صحيح و به اندازه از منابع و مواد،- 
ترويج و ارائه الگوهاي نادرست مصرف توسط رسانه هاي جمعي فراگير و تأثيرگذار،- 

علاوه بر اقدامات ذكر شده و چالش هاي موجود در بخش مصرف كنندگان به زمينه هاي 
مثبت ذيل نيز اشاره مي شود:

تأسيس شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف،- 
وجود آموزه هاي ديني و اعتقادي و سوابق تاريخي و فرهنگي در زمينه پرهيز از اسراف - 

و قناعت در مصرف،
توجه برخي از سازمان ها به تهيه مواد آموزشي در زمينه الگوي صحيح مصرف،- 
انجام برنامه هاي آموزش و آماده سازي اجتماعي توسط واحدهاي دولتي و غيردولتي و - 

رسانه هاي جمعي.

اصلاح الگوى مصرف كه به معنى نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، 
سبب ارتقاى شاخص هاى زندگى و كاهش هزينه  ها شده و زمينه اى براى گسترش عدالت 
است. از طرفى الزام مصرف بهينه باعث مى شود تا علاوه بر پيشرفت علمى ناشى از ارتقاى 
جهانى،  استانداردهاى  با  مطابق  بهينه  تجهيزات  و  وسايل  ساخت  و  طراحى  در  آورى  فن 
فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش هايى كه كمتر مورد توجه 
بوده است نيز فراهم گردد. اصلاح الگوى مصرف نيازمند فرهنگ  سازى پايدار است و اين 
خود نيازمند راهكارهايى است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاى اصلاح مصرف را احساس 
كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ در 

تمامى عرصه هاى مصرف تبديل شود.
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مصرف كالا قابل بررسى است. در  توليد كالا و  اصلاح الگوى مصرف در دو سطح 
انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل  سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا 
مى شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتى و خصوصى علاوه بر 
رعايت ضوابط زيست محيطى، فن آورى توليد كالاهاى خود را با استانداردهاى جهانى و 

حتى الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.
هم اكنون هدرروى در حوزه انرژى كشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگى و مشاغل 
لوله هاى آب،  برق،  انتقال  ها، خطوط  نيروگاه  ها،  پالايشگاه  بلكه در  تجارتى،  و  خدماتى 
واحدهاى توليدى و خودروها نيز در مقايسه با استانداردهاى جهانى قابل قبول نيست. در 
كشور ما حدود يك پنجم برق توليدى به مصرف روشنايى مى رسد كه ٦٩ درصد آن در 
خانه ها است لذا با استفاده از لامپ هاى كم مصرف مى توان تا حدود زيادى در اين زمينه 
صرفه جويى كرد. توليد انرژى و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و 

زباله ها در مناطقى كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 
مصرف كالا بايد براى فرهنگ سازى نحوه مصرف بهينه خصوصاً آب، برق  در سطح 
مدارس،  از طريق  آموزش  است  تر  الوصول  كننده سهل  براى مصرف  آنها  تهيه  كه  گاز  و 
رسانه ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران 
به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس دينى به خوبى سنت هاى نهادينه شده را مى پذيرند و 
بدان آن ارج مى نهند. لذا مى توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه هاى دينى كه بر صرفه 

جويى تاكيد دارند نيز بيشتر بهره برد.
از آن جا كه جهت تغيير الگوى مصرف، شناخت عميق نيازهاى هردو بخش مردمى و 
دولتى ضرورى است، بايد مصرف سرانه دهك ها با سطح دستمزدها و استانداردهاى مصرف 
جهانى دقيقاً مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براى هريك از كالاها مشخص 
شده و قيمت يارانه اى و غيريارانه اى آن تعيين گردد. بنابراين مى توان دريافت كه اصلاح 
الگوى مصرف هم نياز (و حتى پيش نياز) هدفمندسازى يارانه هاست. تمامى اين موارد جز 
با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراى آن ميسر نيست و از اين روست كه نقش و تاثير 

مجلس در اصلاح الگوى مصرف نمايان تر مى شود.
تاكيد  بسيار  جامعه  در  نياز  حد  در  مصرف  لزوم  بر  اسلام  مبين  دين  و  اعتقادي  مباني 
نموده و به استفاده از نعمات الهي بدون اسراف و تبذير سفارش نموده است (كلوا واشربوا 
و لا تسرفوا). محاسبات اقتصادي نيز حجم بالاي زيان هاي اقتصادي وارده به كشور در اثر 
استفاده هاي غير منطقي از كالاها و خدمات در بخش هاي مختلف را نشان داده و توجه به 
موارد فوق، ضرورت استفاده بهينه و اصلاح الگوي مصرف در كشور ضرورتي انكار ناپذير 



اقتصاد سبز و اركان آن٩٨

است. اصلاح الگوي مصرف از سوي مصرف كنندگان - به عنوان آخرين حلقه زنجيره توليد 
و مصرف- كه بخش وسيعي از اقشار جامعه را شامل مي شوند نزديك ترين و سهل ترين راه 

كاري است كه جهت دستيابي به هدف فوق به ذهن متبادر مي شود.
بدون شك رعايت الگوي بهينه مصرف از سوي مصرف كنندگان جامعه مي تواند نقش 
بسيار مهم و غيرقابل انكاري در دستيابي به اهداف تعيين شده در اين زمينه داشته باشد. صد 
البته دستيابي به اين هدف مستلزم فرهنگ سازي، ارائه روش هاي درست و بهينه مصرف، 
استفاده از سيستم هاي تشويقي و حمايتي، در اختيار نهادن ابزارهاي مناسب اين كار از طريق 
مجاري ذيربط و . . . است كه در صورت برنامه ريزي و اجراي مناسب توسط دست اندركاران 

مي تواند در دراز مدت بسيار موثر باشد. 


